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 سیل در اردو
 یی اسدالله امرای ، ترجمهتس گالاگر

 

کوری   نا رسهدی  مهد  ،ماهی ک  من جور کهداهروایت سههم  ندیی دهی  ،آقای گاف  یقصه 

اما داسهاا  واقیی نا روزی ده سها ت کار من نهای نورمن راش دههو    ،دهودمیم آغاز  ا ن  خان

 آمی.  میمهدکوری ک  مها اساخیام کهد چو  از صیای من خودش   ؛دودمی

کور در دادگاه نود. اما ندشهاه کار ن    ی مهدنایگانی و ممهام  ،کار من دهام  اای،، اادویی

مها نهای نخش    .خوانهیممیمهای کنناهی  گهشدهههت که  از روی گ ار مینلدهی خوانی نهای او  

   .کهدی میالدس سداا  کار  ی  هادار ی احقدقات و اوسی

دادههادی و آدم کوری ک    میمای خبهه و ام  فن مث  نورمن   ت و احاهاآ  روزما آدم

مها را   .حها  کهاری نه    دهغ و غهیهغ نود  آ  نهیارم  .آمهیمیکدهی ک  گده  الدس کهار  ی  هنهای ادار

گوی . اااقکی ن  ما  میمما  محققا  و اژومشههگها  را    ،گشادههادیمیادهایی ن  حال خودما   

نورمن ا اهاضهی نیادهت. خود  دوسهت    .نسهادیمیداده نودنی ک  اد هه نیادهت و در را م   

   من نود. در مه حال دغ  .من م  ن  گمان  دادا  .دادت

آورد  میا  در او زن ده کوچکی دادت ک  از جدغ  .کشدیمینورمن آاش ن  آاش سدگار  

خدییی و سههدگار رودههن  میآورد نیی مین  صههیا در    را داد آ میاول ک  خبه  را ی   و دفی

اوانسها   کس سهدلوی روی اقوی  دویای  مین  ،دهی اوی اااق  میگامی از نس دود اه   .کهدمی

دیگه گو   مای ی  ن  داسهاا   .گشری میخدص نیم  اما ن  مه حال  را ک  اشهت سهه او نود اشه 

  .حای چد مایی نداوری  و دهههی  نشههوی   ،کهدی  کارما  را جایغ کدد میدادی  و سههیی  می

ی ندن سها ات کار م  خدلی خو  نود ن  خصهوو وقای ماوج  دهیی  ک  کسهی  مااسهاهاحت

 کار نا م  حسانی اخت دیی .    خوام  نگوی  در آ  روزی ده سا تمی  .کاری ن  کار ما نیارد

و نورمن  الدس سههداا  امام دههی م  من ی  هنا ادار  .پی   .دی .اسنیی از آنک  کارما  در  

آمی الفدی نا  میفهصهای ادش  اراباطما  را حفظ کهدی  و ن  صهورت ارسهال نوار صهوای و اگه 

فیرال ان ام    یماری ی را نهای ادارهکارمای خهدهمیای نیی ازدواج کهد و   .م  اراباط دادههاد 

مورد  ی   کمه  ممسهههه  کهو ین که  نددها نود کهار دویای را ول کهد اها حهفه داد. نیهیمها نها  می

 خود  را ای نگدهد. ی    نق 
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این در و آ  در زدم و آخه  کارم کشهدی ن  این ک  ن  دههب نهگهدم و در    میمن م  ک

ت زنیگی ز  از  دانسه میکهد و میدههکت گازی کار کد  و ادش ارنسهت نمان  ک  ندشهاه در   

من نا مهدکور خبه  ی   از دوسهای ده سهای  .ا  دهیهسهت ک  او وارد زنیگیاهی آغاز نشهیا یحظ

دید  وقای نورمن ن  دهههب آمی و از    نمدن  م ،دادههت ک  در سههداا  نا او آدههدا دههیه نودم

گهفا  و  میارنسهت قیهد  را زیادی کش نیاد. ایبا  ک  ،زنگ زد ک  ن  منقات من ندایی  ندویور

کهد و  میاه  مق دهی اما خو  طبدیی اسهت.   ادار نود  نورمن نهای مهز زنش قیهد  را سهادهد

این ک  دییار نا من در کدهار دییار او نا اقوام ز  مهحومش نهنام  ری ی دهههیه نود. ارنسهههت نا  

 اوانست ن  دییار او ا اهاضی کدی.  میاوج  ن  دهایط موجود ن

دهی  میوقای حایما  گهفا     ،کهدی میم  کار    من و نورمن آ  روزمایی ک  در سهداا  نا

مه چ  نود خدلی نی ن  نظه   «.سهههد  اوی اردو»  :گفاد میرفت  میو اوضههها  از دسهههاما  در  

ما  اما نیی از آنک  روایت آقای گاف را از دییار نورمن خوانیم کسههی نبود ک  این حهف  .آمیمین

دوسهت من نود ک     و دردنا ِدهکددیه    کهدم جدب  آرامِمین  ادها چد ی ک  فکه    .را ن  او ن ن 

 اوانست روایت کدی.  میدوست دیگهم آقای گاف نیییه نود و ن

ندهونی دههههکهت گهاز کهار    یمن و او در محوطه   .گهایدوا  اسههه  واقیی آقهای گهاف اسهههت

دهصهت را ن  خاطه دارم ک  آنها را زیه یبی زم م   ی   ی دممای از اهان ا من م مو   .کدد می

  می  مگی»دههود از اااب ندهو  نهود. میکدی و نا ث میو را آاشههی  ا مادو اا از آ  اهان   .کد می

   «مم  چد  دیگه امام دیه.

   .زن میسوت م  

مهای من ادهههکهایی ای هاد   هادت  ،گهفهتمیکهد م د  میحها  اگه آقهای گهاف نهانهت کهاری که   

مدشهی نشهسها  و نا اای،    یزموار در رفا   سلکترری   احهیه مداما او امام میت سهه  .کهدمین

 انیازد.  میمای کواامش چا  چا  راه  ما و داساا رما  انگشای سها  

دهود ک  وانیمی  میدهود. آیا این نا ث  مینویسهی مداشهه نمیمدچ کیام از کارمایی ک  

 انکدی. مایش را نا ویهاساارا  وگویی نایی سدگ می

فقط ن  خورد کدهی و این خ  بنت نی اایا  را مینظه من این اسهههت ک  اا قدهامت اای،  

 دمی.  میممکارا  نینخت  جما ت  

حامها نهای او و   ،اگه آقهای گهاف از آ  دروغگومهای خهایی ندهی و اشهههت م  انهیاز نود

اوانی اصههور کدی  می لی ایظامه مدچ چد ی را ن  .دههیممیمایش احاهام ندشههاهی قا    داسههاا 
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قیهد     ،داندی چ  اافاقی افاادهمییی ک   مان نهای آ مدمگه این ک  قانع دهود حقدقت دارد و م

است. سوای این موضو  روی م  رفا  مهد   «»کد  مهمهین یجلوه  ،کدی. ناد  میه  اددوار را

دهام د وت کهد.  نیی ندسهت. خدلی اافاقی نورمن را م  ک  ی  روز زوداه از مو ی آمیه نود ن  

نورمن نود از    .آقای گاف نهوی . الفن زنگ زد  یمن و ارنسهت در جلو را نسها  نودی  ک  ن  خان 

   .م و ک ای ا ایساگاه نهفادانست چها ن  میزد و نمیآمن زنگ  ایساگاه راه  

   «گفا : »من اوی خان  مسا .

 گفت: »ای وای.« 

نهد ک  روزمای مفا  را م  روی آ  ح   میاو را م سه  کهدم ک  دسهت ن  سها ت خود 

ی  روز   ،نورمن امهوز جمی  اسهت»  :سها ای ک  میلوم دهی دیگه آ  را نیارد. گفا  .کهده نودنی

   .دروغ گفا   «.آورمتمیآی  و مینیارد. ا      خو  ادکایی .یاهداه آمیزو

  . ن  آقای گاف الفن کهدم  .ن  خصهوو مشهااب  ،سهیی کهدم خودم را خودهحال نشها  نیم 

 . ارنسهت اا خهخهه زده نود .او نبهم یدهود ک  نورمن را نهای دهام ن  خان میگفت خدلی خو  

  گهفا  ن  ادهایی ن  ایسهاگاه  مدی و من م  اصه کاناا  دراز کشهد  روی .الوی یو  را رودهن کهد

 نهوم. 

  .«ما را نددیاز روی ایوا   کن و قا  دسامالمدارنست آ  را ا»  :گفا 

  .ی آ ماااصالای نهب نودم و احاما   مرفا  مدوز نگها  سد میاز گاراژ ک  ندهو  

و را اما خود ا  .خدلی خودهحال دهیم ک  طهف او کهو ین اسهت  ،وقای نورمن ازدواج کهد

ما  آ   ینهای مه دو .دوسهها  کهده نودم  دوسههت دادهها  ن  ن  خاطه این ک  خود  را وق   

ما  اوان  از این راه دور کاری نهای آ میناراحت نودم ک  دههددیم کهو ین مهیش دههیه و من ن

اومور سهطانی    یقیر درنارهمایی ک  ادش از مهز او کهده نود، آ نورمن در یکی از الفن .نکد 

چدیین    .گهفتمیاوموری ک  کهو ین را از او   .اوانسها  احم  کد میاو گفت ک  ننیخد  مغ  

   .افاادی میی نهاهی م  ماماه ناراحای و دوری نود. اواخه یاد دوره

 ن  اردو رفا  نودنی.  آنجکسمانتکهدم ک  در  ما را ادیا  دا  آ ی  نار اوای  آددایی

مایی ک  نا او گهفا  نودنی نگاه  کسادش از آنک  زنش صهیای خود را از دسهت نیمی ن   

ما  مای سهههفه از خدلی وقت ادش ن  آ داد گفهت ک   کسمیکهد و نهای نورمن اوضهههد   می

   .کهدمینخشدی. او از آ  واژه زیاد اسافاده  میآرامش  
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داد.  می  دغ اسهههت ک  صهههیای خود را ن  آ  اهادغ از دسهههت  »  :نورمن ن  من گفت

مای او  آمی. گفت ک  نا فشهار دسهت ن  سه المیدانسهت صهیایش در نمیخود  مم  چد  را  

 . م بور نودم نه  جهای مه دومها  حهف ن ن   .نودکهدهآره و نه  را خود  درسهههت    .دادمیجوا  

خوامی آ   مینادههی.    ،دادم خدلی خو میخوامی ن  فد یواهاای نهوی   جوا  می  اهسههدیممی

موای اهازه    میخوامی کمینگهشار اد هه را نهاز کد      ،ت  نهادهههیا نهایش را نگهشارم زیه دهههانه 

 «نخوری 

 یسااده نود. اوقای ن  ایساگاه راه آمن رسدیم نورمن کدار چمیا  سداه کوچکی   

گشادههت و ن  جلو ممییگه را نغ  کهدی  نیی اا اس   .«جلو او ایسههاادم و گفا  »نورمن

 خ  دی و صورا  را یمس کهد.  

نیی .« کهد  میناز  ن دما   مدگفت: »خدلی خ ایت زده دهیم ی  روز زوداه آمیم. کا  ز

   .م کادتا ی روی چانا نوس

  . ی اید ااهاو آمی  .حا  اافاقی ندفااده»  :دسهههت او را گهفا  و گفا  ،چمیا  را نهدادهههت

 مداظهت ناد .« خواست ک  امام روز  میدی    .ن م  مه  استمدم

ن گشادهت و مداو ایسهااد. دسها  را ول کهد و چمیا  را ن  زاا ایسهاگاه ااکسهی رفاد  و  

   :د  ی  دست ورب از جدغ ادهامن درآورد. گفتبچد ی د

اقوی  آ  درسهههت   یکد  نهنام میاین سههها ت کامتدواهی من اسهههت. فکه    .»نگاه کن

 ندست.«  

ن    -ی را فشهار داد ک  صهیای دسهاگاه درآیی. صهیای آمدگدن زنگی نلدی دهی: »دهن ا دکم

  .« ی  آه، ثانی  -چه  و ن  دقدق  و ادج    -و   -ادج  

گفا  وسهدل  جایبی اسهت. سها ت سهخدگو را اوی جدغ گشادهت، کد  خود  را نهدادهت  

چمیانش را جا دادم و نیی اشهت فهما  نشهسها .    .او را نشهانیم  .و دواایی ن  طهف مادهدن رفاد 

  .«نددمت نورمنمیزدم و گفا : »خودحای  ک   آمسا  روی نازوی او 

یاد  مانیه نود   قلغ این مهد را دوسهت دادها  و از این ک  در این حال و روز مداز صه 

آقای گایدوا     .نگها  نبا » :دا  دادممدخدلی خودحال نودم ن  او اط  .ک  سهی م  ن  من ن نی

دهش رما  نودها  و    .او نویسهدیه اسهت .گویی خو  آمییی و نهای دهام او را م  د وت کهدهمی

   «دمی.میمای دیگه را آموز  آدم  ،اما حا  درد مفاص  دست گهفا   ،س  کاا  غده داساانی
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ت آمیه نود. آقای گاف او را ن  کانکادکات  نورمن اازه از دیی  اقوام ز  مهحومش از ورمان

ا اهاف کهد ک    .سهفه او ادش از نهگشهان ن  سهداا  نود یدییار نا من آخهین مهحل   .فهسهااد

  است.هد نهای کهو ین ادگ نشیهکمیی ک  فکه  اهحا  دیش ن  انیاز

روی دادهبورد مادهدن من نا انگشهت ضهه     «وحشهادا  اسهت. اما حقدقت دارد.»  :گفت

آ   »گفا :     «اا  ندسههتاین مادههدن قبلی»کهد اوضههد  دمی. گفت:  میگهفا  نود و سههیی  

 است.« ۱۹۷۳ماددن دیگه اا حا  اوسدیه و اوراب دیه این یکی ندا   

دهوی  و من میمن از مادهدن اداده    ی  دم خان دهود کمیداسهاا  آقای گاف از آن ا آغاز  

نهازوی    (!که  من نهادههه )نددهی  مینها  نهود. راوی زنش را    مهاکد  که  از اله مینه  نورمن کمه   

ی که  زنش را  ا نفهمها این م  از یحظه   ،آورد اها نه  خهانه  ندهاوردمینها     مهامهدکور را گهفاه  و از اله 

 دیی.    میمدصنا مهدکوری در حایت  

  « یکی مها گهفت.آمیی  نورمن ن  نازوی من اکد  داده نود. گفت: »آ  مینا     ک   مااز ال 

 نهود او. را نگ  دادا  و از نورمن خواسا     میسد اورِ  رِن  ایوا  ک  رسدیی  د

کهدم و نورمن  را جمع   ماچمیا  را آ  سهه مب  گشادها  و روزنام  .ارنسهت دورونه نبود

   .مهی کارسازی کهدمواا نندیمیای نیی ن  آدت خان  رفا  و د  .نشست

نهم  سهکشدیی   ما  را نهمنودان   ،طویی نکشدی ک  افاادی  ن  یادآوری خاطهات گشدا 

 دداخاد .  میالدس    یمایی افاادی  ک  در ادارهو ن  یاد اس 

مدوز م  دوسهاش دادهاد  و اصهور   -آمی  مینارنارا دوکس افسهه زنی ک  از او خودهما   

نیی ن    .کهدمین جوا  کار  مددر نخش م ه  ،سههاش دادهها  نادههد شهه  دومدکهدی  ک  ممی

 ی نهگشای نود.ماچ    یدایههگهومبا  اسمایلی اداره کهدم ک  در  

مدظورت سههف     ،  را ادش آورد و گفت: »آماا نورمن کش و قوسهی ن  خود داد و سهدد 

نیی   . ادت نورمن نود  .«روممیکد  ن  ک ا  میاسهت. ای وای اید ا از نس ااری  اسهت. حس ن

چد ما را از حایت نصههی ن    . ادت دادهت این کار را نکدی  .خوردمین   می ن  کانددت نایگانی  

خود را رما    ین  و قهقه   ینیی م  صههیای خدیه  .کهدمینویایی و چشههایی و دههدوایی ایبده  

 کهد.  می

خوری من ادهیا کدهی. یکی را دم    قهوهمدکهد زیه سهههدگهاری را روی  مینورمن سهههیی  

اایدن آمی. ادش از آنک     ماارنسههت را فهامو  کهده نودم اا این ک  از ال   .دسههاش گشادهها 

   .ندشددی او را ن  طهف خودما  کشانیم
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 ،سهتارن  .کد میمما  کسهی ک  نا او زنیگی   .این ارنسهت اسهت ،ن  دوسها  گفا  »نورمن

  «این م  نورمن راش است.

ارنسهت   .ی ن  جلو دراز دهی. دهصهت او رو ن  نا  نودا دسهت او مث  اتان  .نورمن نلدی دهی

  . اهسههدیمین  دسههت او نگاه کهد نیی آ  را در دسههت گهفت. او از حیههور مهدی کور در خان  ن

   (حق دادت.  آقای گاف دست ک  این قیر)

از   : »دهادمانی گفتت چد ی را نبددی و نا خواسه یمانگار ک     ،نورمن چههه در م  کشهدی

  .زمهد اکا  داد دهههِ  جادوگهِ  حلبیِ مهدِدسهت ارنسهت را درسهت مث     .«وقا منقات دهما خو 

 نیی م  دست دراز کهد اا جای خود  را روی مب  نازیانی و دق و رب ندشددی.  

   «م.اهارنست گفت: »ذکه خدهاا  را خدلی دددی

 «دود یط  کددی و آاشاا  را نهساندی می  .باد دما ن  ییوارم دهمدیهمدنورمن گفت: »ا

فدی  زدم و دهیل  را ن  سهدگار    .ارنسهت دسهت دراز کهد و فدیکش را درآورد و ن  من داد 

قی گهفت. دود آ  را از نددی و دما   مدرسههانیم ک  نورمن در دما  دادههت. از سههدگار کام  

 ت. ندهو  داد. ارنست حایش ک  جا آمی روی صدییی ن دی  کاناا  نشس

 ی از آ  سهکشدی.تخود را نلدی کهد و قل نورنو ِ «اهسدی: »سفه نا قطار چطور نود 

نیهی از آنکه  کهارگه قطهار را م ها  کهدم نهای  نودهههدهینی ندهاورد    .اوپ  اوپِ»  :نورمن گفهت

 «خدلی  ایی دی.

ژاکاش فهو نهد. یبخدیی زد و ن    ییق   هخود  را گهفت و نادهههدان  دسهههای را ن  دایبُ 

دسههاش را از نغ  ندهو     ،ناگها  گویی ن  یاد خا  سههدگار  افااد .هدسههه  را خ  ک  میآرا

زیهسدگاری    یوقای مامهان  دساش ن  یب   .خوری این ور و آ  وراکا  داد  قهوهمدآورد و نا ی  

  . نایدیمیخورد رو ن  فیههایی نادههداخا  یبخدی زد.  نی از این ک  دسههت نا  را دارد ن  خود  

 کشدی.    را نلدی کهد و سها نودان

موطنیی ندسههت. طاا اسههت و   ،دمیمینایی نگوی  آ  طوری ک  آقای گاف او را دههه   

 است ک  روی سه  دارد.  اازیفی اهاددیه و چدی اار موی اشت گهدنش ادها مومایی

رسی ک  مست. از مما  اول ک   میاه از آنی یش ن  نظهم طاامان   لت اار نود  چشه  

وانی چشه  در چشه  او نیوزد و  امینورمن ن  من خدهه دهی حس کهدم ک  نامه ی مسها . آدم  

ی مهده نبددی. نورمن سها ت سهخدگوی خود را درآورد و  ماآنک  نهقی در آ  چشه خدهه دهود نی
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ماسه  نا ث دهی ی  روز  ی  این ماااهما دییاا حا  از این»ن  طهف ارنسهت گهفت و گفت:  

 ندای .«    زوداه

سا ت نا صیای زنگ دار گفت: »سا ت...  .  قهوه خوری دست دراز کهدمدارنست از روی  

 ق  و نو... ز... ده ثا... ند .«   دش و ندست دقی

 «چقیر آ  خورده   ،چ  اسبا  نازی جایبی»ارنست گفت:  

 .«ما میلویدن گهفا یاز دفاه ویژهنورمن گفت: »

 خود انیاخت. صبه کهد اا سا ت دوناره ن  دساش نخورد نیی آ  را اوی جدغ نغ 

ن  درد چدی اا   مادمدیهنمهدی  و زنیه مانیی  و دییی  ک  د رمای مایدات  »:گفتارنست 

 «دم درمانیه خورد.آ

ت کد  ن  ارنسههت انیاخا  اما او فقط نگاه کهد و یبخدی  ا دههوی یا خف میی  نگاه خف    

 زد.  

   .«آقای گایدوا   یگفا : »نهاه است راه ندفاد  و نهوی  ن  خان 

م  از   مینایی ادش از این ک  ارنسهت نا صهیای نلدی حهف دیش را ن نی و آرزو کدی ک  ک

  .ما را امام نکهده نودی نودهدینی  کهدم.میمای دویت فیرال ن  او نهسهی دمانش را اه  آ  کم  

انیاخت و ن  طهف مادههدن رفت و من ن  نورمن کم    ماسههبی فهفما را اوی ارنسههت یدوا 

 نلدی دود. کهدم ک   

  ، دهههمشهههاد انبوه  ی  مهاکهد. نواه میآقهای گهاف اوی سهههاخامها  دونلکس آجهی زنهیگی  

نود ک  رامی اا دم در ناز  را مها کهده   ماگهفت و آقای گاف نوا میدن راه ورودی را  چسههدگ 

 کدی.  

مایی ک   ل  اا  ناطله  و حدهاط  یروزنام   ،قوطی ،نطهی :مثه  نازار دهههام نود  ،امهام محله 

 گشادت.  میخود  نآقای گاف نایطبع این چد ما را ن  حسا     .رسدیمیزانوی آدم  

گوی  یبهاا کهار  اسهههت. ادهامن میکدهی یبهاا نه  ان دارد.  میآقهای گهاف در را که  نهاز  

م و اوی دههکت گاز کار  ا طی این سه  سهایی ک  او را دهداخا  .کهاوات سهب  و دهلوار خاکی  ،زرد

  .استیباا را ن  ان دادا     نمدکهد ممی

اودهی چد ی فکه او را ن  م  نهی د. آقای گاف ن  میک  یباا    مانیارد صهب   نی دوسهت

 «م  اشهی  آوردیی.خو  آمییی. چ  خو  دی دما    ،گویی »سنممینورمن 
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دههیی   میمای مهدان  نیمی. وارد اااب نشههدمن ک   کدار رفا  اا آقای گاف از آ  دسههت

ف دو ممکار من را جلو نورمن آورد.  ارنسهت نا نیجدسهی نازوی آقای گاف را فشهار داد. آقای گا

 نهادور    نود و سگِ میمهد آرا  ،سهکارگه ددفت  ،آنها نا او دست دادنی و  قغ رفادی. سال فدشه

اهیی. نا آ  یباا نخی  میما  مارگارت م  نود ک  نا سهال  مدشهی  .اده  ریته را م  آورده نود

  را نه  اهاوز  . ریتهآمهیمیقهم  دادهههت و خدلی م  نه  او    یگه   یه   یآنی رنهگ که  حهادهههده 

 آورد ک  ناز  کددی.   کشا  سه  را جلوگاه نورمن مایدی و نیی خهناس آ 

 «کدی  دیگه وقاش است.میگایدوا  گفت: »نورمن نوی غشا را حس  

نیی م  مث  کسهی ک  مداظه اسهت  کسهش   .نورمن سهه  را چهخانی ن  طهف آدهت خان  

وی کبها  خو  را از اد هاه ماهی م   را نگدهنهی قدهافه  گهفهت و یبخدهی زد و گفهت: »من ن

   «دداس .می

سهههس کبها    کبها  دنهیه اسهههت نها  .خدلی ن دیه  دهههیی ،چه  جهایهغ»  :آقهای گهاف گفهت

 «م.اهمخصوو اگ اا ک  خودم درست کهد

دانسها  ک  دهام را نگ   مینورمن را روی صهدییی سهفای نشهانیم و ن  آدهت خان  رفا .   

صهیای نورمن   .خواسهت ی  جوری ایارف کدیمین  مه حال آقای گاف    .نی اا ما نهسهد ا دادها

مای نددا اما  مای سههخدگو نهای آدمنوارمای م انی کاا   یاز مم  نلدیاه نود. آقای گاف درناره

 کهد.  میس ال  ادب  از او

کدهی.  میخوانهی. فقط گو   مینهانهای من سهههواد خوانهی  دارد. امها ن»  :گفهتمیآقهای گهاف  

   «کدی.را گو   نوار رمانی    ،دی موقع اصن  یا نظافتمیکا   

  .نورمن خود  را زد ن  کهی

آدهت خان  آمی نشهقا   وقای نودهدینی در دسهت ن    «»ارنسهت  :از اوی آدهت خان  صهیا زدم

   .کبا  دنیه را ن  دساش دادم

  « اوست  یکدی  مگه اید ا آدت خان میاهسدی: »چکار  

نشهیه ادکش را زد و حایت کسهی را دادهت ک  مدوز مهمانی دههو  مییش نهب ماچشه 

   .زده

   .«خوام  کم  کد می  .دان میگفا : »
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سهها د کل  و مویج و یوندا را اوی سهها د خوری ریخا . اار  آ  را اه کهدم و اوی اااب 

ارنسهت   ،اااب اشیهایی نهسهاندیاا نقد  خوددها  را ن    .ی اهنشهدمن رفا  و ا ن  کهدم ک  ما آماد

   نشسا  نود. مدسه

خوام  از   می  .ادش خودم  ،ندشهههدن اید ها نورمن  ندها»  :آقهای گهاف نه  نورمن ایهارف کهد

 .«طه  مییهیت مساق  خودت ایهی  کدی

  .«گفت: »دیگه امام دی. حا  ک  زن  رفا  دل و دماغ نیارم نورمن 

 رفا  «    .نشیمماوج    .آقای گاف سه  را ن  طهف او نهگهدانی و گفت: »دهمدیه

ما را نا  سههدسهت خود را ناز کهد. آسهادن  یی چشه  ن  نورمن دوخت و نیی دکم ا یحظ

گشادههت. ی  اک  اوی نشههقا  نورمن کبانی را اوی نشههقا  خود     یزد و ی  اک  از دنیه

  یروی او نهای مارگارت م  گشادهت ک  مم ن نیی دسهت دراز کهد و غشا کشهدی و رو  .گشادهت

 خواست ک   نمت نیم  چ  کار کدی.  میانگار  ،ن  من نودمو  و حواسش 

خ  دهیه نود ک     مدگاه را نهدادهت و نا ویع ن  دنیا  کشهدی. روی  نورمن ی  اک  از قلوه

  . مبادا چد ی ن  یباسههش نهی د یا ک  اااب را کثد  کدی. حسههانی مشههغول غشا خورد  دههیی 

آمی ک   میده   دهددی. خومین  نظهم نورمن آ  صهیا را    .کهدمیمای اوی نشهقا  صهیا  اسهاخوا 

ما سهس کبا  را از روی  آ   آورد و نیو  ر ایت قوا یِمیدار ما را مدچ ن  حسها  ندندای چشه 

 ن   قغ م  داد و سهاا ایسااد.  یدسدی ک  ناگها  صدییی را  میمای خود  انگشت

 «نگویدی دساشویی ک است   ...کددیمییط    .نبخشدی»

ن  طهف دسهاشهویی ادهاره   .دادمیا  او را خدلی مبادی آدا  نشها   انگلدسهی  ییه   

مای اوی الوی یو  ک  چشمشا   مث  غول  .  ویو دودمدکهد اما نا حهکای ادی ن دی  نود روی 

اهسهدی نورمن خ  دهود و  میآمی انگار مینددی. مارگارت دسهاتاچ  ن  نظه مینهای کشهان خو  

 دست او را نگدهد و نبهد. 

   .مل نهدما  نلدی دیم و دست نورمن را گهفا  و ن  اایدن

  .«ندهو مان  ک  ندایی  میمداظه    ،دساشویی سمت راست است  یکاس »  :گفا 

صههیای زنگ سهها ت   .م آ  را خامو  کهدماهیم چ  کهدمدنیی ک  فه  .کلدی نهب را زدم

وقای دییم زیادی طول    .رفتمیمیت زیادی آ    .نورمن را دهددیم نیی صهیای دههدهه آ  را

صهیای    .آرام ن  در زدم  .میط  نودم چ  کد   .صهیای مق مق دهددیم  ،داد نا دقت گو  کهدم
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   مدرفا  سهه و  دهودآیی زیه نازویش را نگدهم خهد  میفکه کهدم اگه وقای ندهو   .مق مق نهیی

 و از ارنست خواسا  نهود و او را نداورد.  

نشهقانش جمع   یما را در ی  گوده اسهاخوا  «ارنسهت اهسهدی: »چی دهیه  افااده آ  او 

ا  را ن   قغ م   صههدییی  .نگاه کهدلی ن  من  مدکهد و ناز م  کبا  دنیه نهدادههت. نیی نا نی

 .  داد و نلدی دی

نیی نونت    .آمینیمینیی صهیای اای نورمن و ارنسهت را دهددیم ک  در رامهو کورمال    میک

  .دهلوار نورمن را گهفت  یروی ک  اارکت اااب سههخورد و ااچ  .  در نهودمدریته نود ک  از زیه  

داد و نلدی دی  میسال فحش    .کهدمیرا دم اای خود حس سگ   ینورمن صیای خهناا و  ن 

نورمن این چد ما را  نی   .  خوردمد  ی. چدا  محک  کشهدی ک  ن  یب سهگ را گهفت  یو قنده

دهلوار  ک  اا خورده نود حایت آدهفا  و    یااچ  .خف  و فحش دهددی  یدر حی خهناا و اق 

 نخشدی.  میغهیبی ن  او 

خوامی میی دارد و دی  ناهویژ یادهاره کهدم ک  الوی یو  نهنام  ،وقای سههوصهیاما خواندی

دوسههت دارم آ  را نبدد .  »  :گفا  .ه کهدم راه ندفاد  و ن  خان  نهوی فک .آ  را از دسههت نیم 

چ  کار کدد  حای اگه    ،ی دههودا نایی نیاند  ک  وقای جدگ مسهها  ،الوی یو  من خها  دههیه

 «دساما  نهندایی.کاری از 

انیاخت و دنبال    را ن  گهد  مارگارت و سهال  مدآقای گاف دهسهان فهفها و جمع کهد    

ن  طهف مادهدن آمی. گایدوا  وقای در صهدییی  قغ اهلوی نورمن  ماز وسهط نوا ما راه افااد و ا

راسهت اسهت ک  اگه اوی خوا  نبددی ک     .مای او نشهدومنشهسهت. گفت: »دوسهت دارم از خوا 

کدی و  میاای یدمو را حس   یاول م ه  ،کدی ن  طهف صههوراتمییکی اای مهنگ یدمویی اهت  

 «نی اودامینیی چسبداکی مهنگ ک  صورات را  

 ن گان  است.« ما ای نانا این حهف»  :داد و گفتمینورمن روی صدییی خود را اکا    

او   ،دههام یا قیههد  اای یدمو ک  نحث کهدی  در داسههاا  آقای گاف وارد نشههیه  یصههحد 

کددی و ز   میی ک  مهدی کور نا ز  و دههومهی الوی یو  امادهها  ا خود  را ن  کلی از صههحد

من خوان  نهد اما ن  قب  از نهد    :د ی درسههت اسههتکشههی. ی  چمینهد ندهو   میخوانش 

نهایش او را نهاد دادم و جهایش را مهاهغ    .نها   ینورمن و چمهیانش نه  ااهاب خوا  مهمها  در طبقه 

   .جای زیه سدگاری را ن  او یاد دادم و موی  را روی اااخای گشادا   .کهدم
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را ن    ی کور مااخت نشههسههت و سههه  را ن  نا ی اخت اکد  داد و چشهه   یروی یب 

نهای     خواریسکه  نهادرم از  گهاوچهانی روی اهانلو مخملی    .گهفهت  ،مک یکی  بلارروطهف یه   

 خهییه نود. 

   «آمیم.میکهو ین نبود از اس مم  چد  نه   اگه مادرِ  !کهو ینگفت: »مادرِ

 «زند .میی  دل سده حهف   ماگفا : »فهدا صب  مث  قیی 

گاو نهی را خواسهت یمسهااده نود ک  انگار  اهن طوری اییب  یروسلومررناکهو نا آ  کنه   

اه نورمن نیو  او راحت  .من ک  نکهدم  .کهد ن  او م  ادههاره کد میند ه ن نی و ن  من ایاماا  

 خواندی.می

سهه  را رما کهد و خود را نا  کشهدی و نیی ن  جلو خ  دهی و گفت: »فقط دوسهت دارم   

کهو ین کارمایی    مادرِ ،درآمی و جوا  نیاد  درمانیمینیی از آنک  اق دد  :  را نشدویا این اک

خوامی از  میگفت خود  نمیمادر    .گشادههت داروی مسههکن نخوردمینهای مثال ن  ؛کهدمی

نشهسها   مینایی    ،آیی مگه ن    ی م  اصهور  را نکنمیگویی از اسهش نهمی .ما نخوردآ  قهو

  «کهدم ک  یکی دیگه حهف اوی دما  کهو ین نگشارد.میو امادا  

ت مدخدینی. ن  ج یدات اممیفکه کهدم و این ک  وقای دوسههاان  نشههدونی   ن  »امادهها«

دانسها  نورمن امادها کهده نود. آخهین ناری را ن  یاد آوردم ک  امادها را ن  میداد اما  میزیادی  

دور دسهت اردو    یدر آ  دامد  .«تماشلا رم را    ما»دوسهت دارم دهیل  :کار نهده نود. گفا  نود

 رقصدی.میکشدی و گهمای آ  روی صوراما   میزده نودی  و آاش دیل   

 امادا کهدی . 

مایش گو  کد  اما خواسهها  ن  حهفمی .نلدی دههیم و دسهها  را زیه سهها ی نورمن نهدم

 دانسا  ک  وقت مداسبی ندست. می

ن    «گوید .مینشهددد  و نیی دهغ ن  خده  میمیک»  :وارد اااب نشهدمن ک  دهیی  گفا 

م نگشرد و روی کاناا  ندشههددی. آقای گاف نا  اهی گدینورمن کم  کهدم اا از کدار نخ  نهشهها

نورمن  .  قهوه خوری نودمدمای ارنسههت روی  کفش  .رفتمیادظد  دقدق الوی یو  ور  یدکم 

ن  ارنسههت نگاه   .خوا روم نا  ک  حاضههه دههوم نهوم اوی رختمیرا نشههانیم و نیی ن  او گفا   

 خوا  را دددی چش  و انهو آمی. کهدم ک  وقای اس  رخت
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  . ن دی  نورمن نشهههسههها    ،جایی روی کاناا   .نیهی از آنکه  یبهاا  ور کهدم اایدن آمیم

  ،زنی یا در اأیدی افکاری ک  ن  سههه  زده نودمیدانسهها  چهت  میداد اما نمیسههه  را اکا   

 دمی.میسهاکا   

کوندی ک  در نداورد. ارنسههت یدوا  خود را میمای یخ را آقای گاف اوی آدههت خان  قایغ 

رونیودهامبهم را ناد دادم و   .را دادهت  میمایش آ  نهب آدهدای قییو چشه ن  طهف من گهفت  

اما الوی یو  رودهن نود و ناگها  نورمن  ،طبق  نا  نهوی یوار نودم این کار نا ث دهود ک  ن  مدا

  :س ایی مطه  کهد

 نهد چ  محیودیای «  میی محیود ییدی چ   وقای ارواا را از ندن ا جدگ مسا»

 «سوزاندی.میا  را  کددی. اخ  چشما  و ناقیمیما   ج غای جدگ نییی  »  :ارنست گفت

نهای اویدن نار خودهحای     .کددیمیدمدی یا ادهنارا   مییا گاز ن  خوردما   »  :نورمن گفت 

 .«ک  من ان سای  نیارم

در مه دسههاش ی  نودههدینی نود. گهه کهاوااش را دهه    .آقای گاف نهگشههت اوی اااب 

مواد خام« ادنی اسهت. ی  ناو مواادمانه ن رز »  کشه   یدانسها  ک  در آسهاان میکهده نود و 

دیگه    یآمی و اا چدی یحظ میی  م   ماچشه   .ن  انیازه سه  ما  از صهفح  الوی یو   بور کهد

 داد.  میی یخ اوی یدوا  صیا  مااک  .اما حال نیادا  اکا  نخورم  ،نهدمینشسا  خوان  

شلمود و می را  های توی لیوانریمگ یخچصلدای  مدگ نودم و فکه کهدم نورمن آ  

مثل آن روزهایی ره به نیازهای روزمره او فتر   ؛دیدممی میخود را با او ص  هامثل قدی 

آنجکس رمل  رردم از روی الواری رله روی یلاد وقری افرلادم رله در راه ملانلت  .رردممی 

 اما نورم  از روی الوار  ،رد شلود و ررولای  سسلابی ترسلیده بود، رودخانه بسلره بودند

نسها  نودنی رد دهی و کهو ین حسهانی اهسهدیه نود. اما نورمن روی ایوار یهزا    ک  روی رودخان 

در س  ماهی زیه اایما  در جهیا  نود. آ     دقمخهودا  و    ین  من ا اماد کهده نود رودخان 

 ن نورمن حا  اید است.  مدمفکه کهدم و نهای  .دا  مدوز از ندن نهفا  نودمداط

 دی.  می»اوانایی« مهاغ در صیای م هی الوی یو  اکهار    یکلم 

ی کاغش و قد ی ادیا کدی.  نی خوان  ا نیی دهههددیم ک  نورمن از ارنسهههت خواسهههت اک

نود چو  وقای ن  خود آمیم جلو رونیودههامبهم ناز مانیه نود. ارنسههت آقای گاف و نورمن نهده
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مای او را    دهیه نودنی. آقای گاف دسهت نورمن را گهفا  نود و انگشهتقهوه خوری خ  مدروی  

   «کدی مینوکش اید است. حس  »  :کشدیمیی کاغش  ا روی اک

   «کددی میاهسدیم: »چکار  

از اک  کاغش  کدد  ک  نبددی چ  دهکلی اسهت. ی  موده  را  میکمکش  »ارنسهت گفت:  

   «ی .اهنهیی

  .«ییدی انف ار ناگهانی نور  .درخشش»نورمن گفت:  

می دههک  ی  درخشههش نور را نهایش  »  :ارنسههت خدییی. دسههت آقای گاف را اکا  داد

  .«نبه

اوان  نگوی  نهب می  نبدد  نور نهای او چ  میدی دارد. ییدی»آقای گاف از نورمن اهسهدی:  

 «کدی میکدی  میکاکاوا نهای او ک  فهقی ن

 ما جلواهم.« دی کور کددیه است. من او این یکی از  ا نهب انف ار مسا»  :نورمن گفت 

ن  لت مدن  م. ا یهای مسهایی سههطا  در نی  نود  یطبق روایت آقای گاف نهنام  درناره

آقای گاف قیهد  را    .کشهدینیمیآنها کاری ن  دهک  موده  کاغشی نیادهادی و  کس دهک   

گدگ کوری را   یدمی. راوی داسهاا  آقای گاف ا هن میخدلی قشهدگ ن  مهز ز  نورمن رنط  

   .کدیمی  ن  کم  مهما  کور  حس

فیهول نورمن  دهایی مادرز     .اد انیمی  مینویسهی قیهد  را کگویی: »در نازمیآقای گاف  

   «را م  وارد ماجها کدی.

الوی یو  را خامو  اافاقی ک  افااد این نود ک  نلدی دههیم یق  رونیودههامبهم را نسهها  و 

 نس است. دغ ن  خده.« »  :کهدم و گفا 

  .ی نود اهکهدگهم و دم  طبق  نا  رفا . دهههغِاایی مانینی و نشهههسهههادی و خودم ن  سههه 

صیای اای ارنست   .اوی رخاخوا   رونیودامبهم را درآوردم و نیی نونت یباا خوان  نود و رفا 

آمی اانسههاا  نود و  میدههددیم اما اوی اااب خوا  ندامی. صههیامایی از حداط  می  مارا روی ال 

مای  وانا  یا حای صهیای  شهق نازیخیاحافظی ج  یی  ادهقان ماصهحد ناز و    ماخان   یاد هه

 آمی.  میی ناز  مااز اد هه  ماممسای 

   «ک ا نودی اا حا  »  :اهسدیم  ،وقای سهان ام ارنست ن  اااب خوا  آمی

   «کشدیم.میگفت: »سدگار  

 «   نورمن ک است»
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اا حا  کسهی  : »  مایش را درآورد و زیهدهلواری اودهدی و آمی اوی رخاخوا  و گفتیباا

را    ماسههااره  :کدیمیحا  گایدوا  این کار را  .چد ی ن  رفدق کورت نگفا صههور فلکی    یدرناره

 دمی.«  مینهایش اوضد   

خواست دهو  کدی. نیی میمایی ک   دست دراز کهد و نا مومای من ور رفت مث  آ  وقت

 .ک  ماوج  دی من چد ی ن  ان نیارم افااد اوی دور

 «ود رمی  ا گایدوا  چطور ن  خان»  :مح  نگشادا  و اهسدیم

 .«دمی نهای قیم زد میجا    .دغ خونی است»ارنست گفت:   

کهکهه را نها  زدم و نه  اهایدن نگهاه   .ملحفه  را کدهار زدم و نلدهی دهههیم و رفا  دم اد هه 

  ی انگار ک  اوی مسههانق  .آقای گاف را دییم ک  دسههت نورمن را نا ی سههه  نهده نود  ؛کهدم

   .ااندیمیدا   روی سهنور چهاغ خدانا  از نا    .زنی قههما  دیهمشت

  ی منق   .اید اسهههت   نددیمیآقای گاف نازوی نورمن را در قوسهههی اکها  داد و گفت: »

   «منق  است.  یاین م  دسا  ،ن رز

نگاه   ماآسهههما  انهی نود. از ن گی ن  سهههااره  .دییمیمدچ کس ن  .دییمیرا ن  ماسهههااره

نات را دارنی  دها  اسه  حدوادانسها  نییهیمیفقط    .دانسها میکهدم اما چد ی از صهور فلکی نمی

اوریو  راه    یاوان  نا سهاارهمییا اسه  خیایا  یونا  و اگه زمانی گ  دهوم و جان  ن  خطه ندفای  

 را ادیا کد  اما موقیدای دست نیاده نود. خودم  

 «.ندا اید ا را نگاه کن  !یاهچ  ساار  ،می ارنست»  :اهسدیم

اشهت سههم ایسهااد و ن  من اکد  داد. آ  دو مهد اوی  .خوا  ندهو  آمیارنسهت از رخت

 مایشا  رو ن  آسما  نود. حداط ما ایسااده نودنی و دست

 زد.  میآقای گاف مث  ر دس افن  نما حهف 

من گشادههت. آقای گاف را دییی  ک    را ندخ گو   ا ارنسههت مها از  قغ گهفت و چان

نیی صهیای آژیه از جایی آمی. فکه کهدم چ    دغ اسهت ک     .نورمن را ن  وسهط خدانا  کشهانی

آورد مث  صهیای سهاکت  میاهین صهیایی در  ی کوچ  اهسهاکت مسهادی. اگه مه سهاار  ماسهااره

   !دیمیغوغایی نا ی سهما  ن  اا  نورمن چ  

از ات  نا   ،نا ی مادهددی مث  ماه نیر هی کشهانی. نورِآقای گاف نورمن را ن  سهمت دیگ

من و ارنسهههت نه     .نه  طهف خدهانها  دیگهی رفهت  میمها افاهاد و نیهی نه  آرای روی آ ا یحظه   .آمهی

انگار گایدوا  نا صهههیای نلدی خیاحافظی    .آمیمیصهههیای آنها اما مدوز   ،رخاخوا  نهگشهههاد 
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گویی یاد  رفا  ک  نورمن کور  سههت و اهگفت چقیر از دیی  او خودههحال دههیمیکهد و می

 کار را کهد.  ن  مدم . ا است و راه افااد ن  طهف خان

خواسهها  ندیار نمان  اا نورمن سههای  وارد خان  دههود و اوی اااب خود  نخوانی. اما می

 یم کی خوان  نهد. مدکار نمانی. انگار دیگه از خود درآمیم و نفهمای ارنست نیدست

صهوراش رو ن  آسهما  نود و   ،م ک  وسهط حداط ایسهاادهنورمن را دیی  ،اوی خوا  اهیشها 

نکدی.  نی نیی از آ  مم  درسهی ک     دنماهسهدی ندهویی او را از زمیانگار   ،ن  درخای چسهبدیه

 سه  ن  دورا  افااده نود.   ،افن  گهفا   یدرناره

نهاگهها  از خوا  اهیهیم موا آنقهیر گهم نود که  نه  خودم زحمهت نهیادم رونهیودهههامبهم را 

مها  نورمن زیه درخهت  ؛دهههیمیخوان  انگهار ایبده    .اهایدن رفا   مهاو اوی اهاریکی از اله نتودههه   

دانسها   میحهف ن دم اما    .ی ایوا  ن  طهف او رفا مادر اوری را ناز کهدم و از ال   .ایسهااده نود

آورد  میاد دی صهیایی در  میک   ی افهاما  میااری  نود و نسهد مادانی آن ا مسها . خان میک   

 زدنی.  مینود ک  چشم     مااز سااره  ک  دایی

ا  دادم  کدار نورمن ایسهاادم و دییاری .دهغ موای ندهو  خد  نود اما من سههدم نبود

دندهایی که  نها    دیهیم و کوریمیانگهار مدوز خوا     ،دادم که  چد ی نه  ان نهیارممیای نمدمدچ ام

خوا  و ندهیاری    یی نود که  آدم ندنمهااز آ  یحظه   .کهدمیخوا  دیهی  ندگهانه  نود مها حفظ  

نورمن درخت را رما کهد و اهسهدی: »اویی « گفا : »نل «    .نددیمیاسهت. ندیار اسهت اما خوا  

دیهی و  مینیهی دسهههت دراز کهدم و آرنج او را گهفا  و انگهار در مقهانه  چشههه  امهام دندهایی که   

 خودم نهدم.   یرفا فهودر خوا  ی اهسااره ن  خان دلوغِ  دیی او را از  ن   ی آسما ِمین


